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  مقدمه
بحث از عقل از جمله مباحثی است که همواره فیلسوفان دغدغۀ خاصی براي پرداختن 
بدان داشته اند تا جایی که گویی نام فیلسوف و مبحث عقـل بـا یکـدیگر درآمیختـه و     

در عین حال بررسی دیدگاه هاي فیلسوفان مختلف حـاکی از آن اسـت کـه    . ممزوجند
هاي فکري بر مبناي مسائل اصلی هر نظام فلسفی  مبحث عقل و معناشناسی آن در نظام

باشد، به طوري که در برخی از موارد این رویکردها به صورت هاي متباینی متفاوت می
سفۀ اسـلامی و آنچـه آن را بـه عنـوان چهـارچوب      در فل. کنند از یکدیگر نمود پیدا می

توان در نظر گرفت، نظریۀ عقل از جایگاه خاصـی برخـوردار   اصلی اندیشۀ اسلامی می
است، به طوري که سایر مباحث در این حوزه را به نحو مشهودي تحت الشـعاع قـرار   

رفتـه  هاي مختلف فکري نظریۀ عقل مورد توجه قـرار گ  بر این اساس در حوزه. دهدمی
است که در سه بخش عمده معرفت شناسی، هستی شناسـی و مباحـث اخلاقـی قابـل     

شـود کـه نظریـۀ فیلسـوفان مسـلمان در      بر خلاف آنچـه گفتـه مـی   . تقسیم بندي است
خصوص عقل بر نظریات فیلسوفان یونـان در مـورد نفـس و قـواي ادراکـی آن مبتنـی       

سلامی همان نظریۀ مشهور درك باشد و چهارچوب اصلی نظریۀ عقل نزد فیلسوفان ا می
به طور مبهم طرح کرده است، امـا   کتاب نفسعقلانی است که ارسطو در سومین دفتر 

باید توجه نمود که ابتکارات و ابداعات فیلسوفان اسلامی که با فارابی به عنوان مؤسس 
 اي در نماید کـه سـابقه  شود، مبحث عقل را به صورتی تبیین میفلسفۀ اسلامی آغاز می

این موضوع به خصوص زمـانی آشـکارتر   . میان فیلسوفان یونان و غیر آن نداشته است
شود که به نقش مفسرین و شارحین ارسـطو بـه خصـوص اسـکندر افرودیسـی در      می

پروراندن نظریۀ عقل و ورود سایر عناصر مؤثر اعم از افلاطونی و رواقی و نوافلاطونی 
نه هاي نظریۀ عقل نزد فیلسوفان اسـلامی و  در چهارچوب کلی این نظریه به عنوان زمی

از این رو با وجود عوامل مأخوذ از منابع . به ویژه در فلسفۀ ابونصر فارابی توجه نماییم
گوناگون فکري در تبیین نظریۀ عقل نزد فیلسوفی مسلمان و شیعه چون فـارابی، نقـش   

ها در ابتکارات و نوآوريبرداري و استفاده از نظریات مختلف در عین مؤثر وي در بهره
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  . این زمینه غیر قابل انکار است
گیرد ابونصر میراث فلسفۀ یونانی و ارسطویی را چنان در فرهنگ اسلامی به کار می

گردد کـه نظریـۀ عقـل در آن از سـاختار و جایگـاه      که فلسفه و تفکري جدید آغاز می
فلسـفه را بـه خـوبی    کند این مبحث جـدي در  وي تلاش می. جدیدي برخوردار است

پرورش دهد تا بتواند مباحث اساسی در عقاید اسلامی را از دیدگاه فلسفی خود تفسیر 
نماید و در این مسیر فلسفۀ یونان چون مشعلی است که نوري تازه به تمام جنبـه هـاي   

کوشد به بررسی و تبیین نظریـۀ  بر این پایه نوشتار پیش رو می. تاباندحیات اسلامی می
معناشناسی آن از حیث معرفت شناسی در فلسفه فارابی به عنوان مؤسس فلسفه عقل و 

اسلامی پرداخته تا از این رهگذر ابتکارات فلسفۀ اسلامی در این موضوع معلوم شده و 
از . میزان تأثیرپذیري ایشان از فیلسوفان یونان و به ویژه از فلسفه ارسطویی نمایان گردد

از دیـدگاه فـارابی   » عقـل «ه بررسی معـانی گونـاگون   این رو طی بخش هاي مستقلی ب
کوشیم جایگاه عقل فعال به عنوان شاخصه ممتاز فلسفه اسلامی از حیـث  پرداخته و می

  .هستی شناسی و نسبت آن با عقل بشري و مراتب نفس را معین نماییم
  

  معانی العقل فارابیسخنی دربارة رسالۀ : گفتار نخست
گوناگون آن در فلسفۀ فارابی در بسـیاري از آثـار وي بـه     نظریۀ عقل و بررسی زوایاي

عا نمود که این نظریه مبحثـی اساسـی در فلسـفه    خورد و می چشم می توان به جرأت اد
رسـالۀ  اي مخصوص درباره عقل نگاشته اسـت کـه بـا عنـوان     فارابی رساله. وي است

اصل رساله بـه زبـان عربـی اسـت و در     . شودنامیده می العقل معانی فییا  معانی العقل
اي اسپانیایی در اروپا منتشر شـد و رواجـی بسـیار یافـت     . قرون وسطی با ترجمۀ یوحنّ

کندي و گاهی همراه بـا  مقالۀ عقل اسکندر و کتاب عقل نسخه هاي خطی آن همراه با 
 ـ ا  . دبعضی از آثار ابن سینا که در همین موضوع بوده است، در یک جا نوشته شده ان امـ

  .ها مبهم و پر از افتادگی استاین ترجمه
پردازد و در واقع محور اصلی در این رساله به بررسی معانی مختلف دربارة عقل می
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آن بررسی نظریات ارسطویی دربارة عقل است که فارابی کوشیده است در شش معناي 
از اسکندر افرودیسی  فارابی به صراحت از تأثیرپذیري خود. ها را تبیین نماید متمایز آن
و این مطلب حاکی از آن است که فارابی، ارسطو را با شـرح اسـکندر    1.گوید سخن می

هاي نوافلاطونی درتبیین نظریه عقـل وي بـه وضـوح مشـاهده      دریافته است که گرایش
فارابی ضـمن بررسـی سـایر     معانی العقل ۀرسالکوشیم با محور قرار دادن می. شودمی

  .انی مختلف عقل را در فلسفه وي مورد ارزیابی قرار دهیمآثار ابونصر، مع
  

  » عقل«معانی شش گانه از : گفتار دوم
فارابی در رساله اي که دربارة معانی عقل نوشته است، به معـانی شـش گانـه اي بـراي     

نخستین معنایی که وي بـراي عقـل   . ها را تبیین نمایدکوشد آنکند و میعقل اشاره می
برنـد و  معناي متعارفی است که عامۀ مردم در گفتگوهاي خود به کار میکند مطرح می

» عاقـل «به همین دلیل به برخی از افـراد  . به معناي دوراندیشی و تمییز میان اشیاء است
عین . رود که در زندگی اهل تعقلّ باشداین معنا در مورد کسی به کار می. شودگفته می

  : عبارت فارابی چنین است
لُ لٌ الاو ه عاق مهور فی الانسانِ و أنَّ ه یقوُلُ الج و إلـی    ونَنُعفانَّ مرجع ما ی. الشیّء الذّي بِ ه هـ بِ
لِ قُّ ع    2.التَّ

  
  

معناي دوم از عقل معنایی است که متکلمّان آن را در مباحث کلامی خـود بـه کـار    
امـوري را از  برند و محور اساسی در بحث هاي کلامی ایشان است و بر اسـاس آن  می

  : کنندشمارند و برخی دیگر را نفی میسوي عقل واجب می
قـل و ینفیـه        ه الع ا یوجبِـ مـ م فیَقوُلـُونَ هـذا م هِ َنتلس لی اَ مونَ ع کلِّ ته المدَقلُ الَّذي یرد انی الع   الثّ

قل 3.الع   
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این . داردشمارد، در منطق کاربرد میمعناي سوم از معانی شش گانه اي که فارابی بر
خود مطرح نموده است و به معناي استعداد ذهن و قـوة   کتاب برهانمعنا را ارسطو در 

تواند به مقدمات کلی صادق ضـروري یقـین پیـدا    نفس است که به وسیله آن انسان می
آید، بلکه به این یقین به هیچ وجه از راه قیاس و یا تفکر و اندیشیدن بدست نمی 4.کند

داند از کجا شود که انسان نمیاي حاصل می فطري و طبعی است و به گونهتعبیر فارابی 
در واقع این معنا از عقل قـوه اي  . و چگونه در نفس او چنین معانی حاصل گشته است

آیـد و یقـین بـه    در نفس است که معرفت اولیه توسط آن بدون فکر و تأمل بدست می
رات و تصدیقات اولیه ب. باشندمقدماتی است که مبادي علوم نظري می ه بیان دیگر تصو

  . شوندو بدیهی در نفس انسان توسط این معنا از عقل حاصل می
انـد مبـانی اصـلی و اولـی احکـام و       این مفاهیم که به خودي خود مسلم و بـدیهی 

و یـا  » مبـادي عقلیـه  «یـا  » مبـادي معرفـت  «روند و از این رو استدلالات ما به شمار می
حمل شـیء بـر   «اند؛ مانند وحدت، زمان، مکان، اصل هویت  انده شدهخو» مبادي اولیه«

و » هر چه هست وجودش سبب و علتی دارد«و اصل سبب کافی » نفس ضروري است
بـدیهیات و  «اصل امتناع تناقض و مفاهیمی از این دست که بـه تعبیـر فلسـفۀ اسـلامی     

   5.اند»تصورات اولیه
خـود   کتاب اخلاقو در مقاله ششـم از  معناي چهارم از عقل معنایی است که ارسط

شود که خیر در این معنا عقل به استعداد طبیعی در آدمی اطلاق می 6.بدان پرداخته است
بـر ایـن   . کنـد هـا دوري مـی  شناسد و به سوي خیر گرایش داشته و از بديو شر را می

ي اساس تشخیص مصلحت و منفعت در زندگی و عمل کردن بر مبناي آن، عقل به معنا
بازگشت این معنـا از  . تواند در نظر گرفته شودمی» وجدان«اخلاقی آن است که معادل 

                                                             
 .22: ق1405ارسطو، .  4
 .104: 1983ابونصر فارابی، .  5
  .207 – 226: 1979ارسطو، .  6
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که ادراك اموري اسـت کـه    7عقل به حیث عقل عملی در قوة ناطقۀ نفس انسانی است؛
به بیـان دیگـر، عقـل عملـی، درك مقـدورات انسـان       . تواند آنها را انجام دهدانسان می

  8.است
عقـل  شمارد میرابی بر مبناي تعاریف ارسطو از عقل برمعانی پنجم و ششمی که فا

. گیرداست که از دو حیث معرفت شناسی و هستی شناسی مورد لحاظ قرار می فلسفی
فارابی همان معنـایی از عقـل    معانی العقل ۀرسالبر این اساس معناي پنجم از عقل در 

در این معنا عقل وجه نظـري   9.پردازدخویش بدان می کتاب النفساست که ارسطو در 
-قوه ناطقه در نفس آدمی است که سبب معرفت و ادراك معقولات در نفس آدمی مـی 

زیرا به وسیله آن الهیات و شناخت باري . شود و از نظر فارابی اشرف اجزاء نفس است
در این معنا عقل داراي چهار مرتبه است که عبارتند از عقل  10.آیدجل ثنائه به دست می

البال کتاب الـنفس ارسطو در فصل چهـارم از  . قوه، عقل بالفعل، عقل مستفاد و عقل فع 
» عقـل منفعـل  «ها را مجموعاً پردازد و آنخود به تبیین و بررسی سه مرحلۀ نخست می

ـال «کند و در فصل پنجم از همان کتاب دربارة نامگذاري می و یـا بـه عبـارت    » عقل فع
  11.کندبحث می» عقل خلاقّ«صحیح تر 

به طور مفصل به شرح ارسطو از مراتب عقل در ایـن   رسالۀ معانی العقلفارابی در 
آنچه بایسـتی   12.کوشد هریک از این مراتب را به خوبی تبیین نمایدپردازد و میمعنا می

در این باره مورد توجه قرار گیرد، آن است که فارابی بر اساس شرح اسکندر افرودیسی 
                                                             

 .104: 1983ابونصر فارابی، .  7
بر خلاف عقل عملی، ادراك اموري است که شأنیت انجام شدن را ندارنـد و بـه اختیـار    عقل نظري  8

براي اطلاع بیشتر در . انسان وابسته نمی باشند و اختیار آدمی کوچکترین دخالت یا تأثیري در آن ندارد
 .202و  136 – 137: منطق و معرفت در نظر غزالیغلامحسین ابراهیمی دینانی، : این زمینه بنگرید به

 .72 – 74: 1954 ارسطو،.  9
  .108 ق،1405 ابونصر فارابی،. 10
 .74 – 75و  72 – 74 :1979 ارسطو،.  11
  .109 -104 :1983 ابونصر فارابی،.  12
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از این رو، مناسـبات و تعـاملات   . دهدبازخوانی دوباره قرار میاز ارسطو، وي را مورد 
دارد که در ادامـه مشـخص تـر خواهـد     این مراتب با یکدیگر را به نحو خاصی بیان می

  .شد
شمارد معنایی از معناي ششم و آخرین معنایی که فارابی در این رساله از عقل برمی

این معنـا از عقـل   . ان پرداخته استخود بد مابعدالطبیعۀکتاب عقل است که ارسطو در 
عقـل  «ارسطو بیان شـده اسـت    ۀمابعدالطبیع) لامبدا(که در فصل نهم از کتاب دوازدهم 

در بیان ارسطو عقل در . رساندرا می» عقل کل«و » مبدأ اول«یا » اصل نخستین«یا » الهی
، به این معنا شریف ترین جوهرها و خدایی ترین آن هاست و چون برترین چیزهاست

بـر   13.اندیشد و به تعبیر ارسطو اندیشیدن او اندیشیدن بـه اندیشـیدن اسـت   خودش می
داند که با تعبیر همین اساس فارابی نیز عقل در این معنا را اشاره به موجودي شریف می

ل« عقل در معانی العقل ۀرسالمعتقد است فارابی در  14نتون. کنداز آن یاد می» عقل او ،
داند و بعدها در آثار متأخر خـود نظیـر    در فرهنگ اسلامی می» خدا«معادل این معنا را 
را کـه عقـل   » عقل اول«بر اساس نگرش نوافلاطونی جایگاه  ،ۀالفاضل ۀالمدینآراء اهل 

دهـد و آن را بـه    قرار می» خدا«است، پس از مرتبه  معانی العقل ۀرسالدر معناي ششم 
   15.آوردبه حساب میعنوان نخستین عقل در سلسه عقول عشره 
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هـا را عقـل در   در ادامه دو معناي اخیر از این شش معنا را که فارابی بـه اجمـال آن  
  .دهیممعناي فلسفی نامیده است، مورد بررسی دقیق تر قرار می

  
  )رویکرد معرفت شناسانه به عقل(عقل به عنوان قوة نفسانی . الف

، معانی پنجم و ششمی را که براي العقلرسالۀ معانی همان طور که گفته شد فارابی در 
در معناي پنجم، عقل بـه  . دهدآورد و با عنوان عقل فلسفی مورد لحاظ قرار میعقل می

بـر ایـن اسـاس    . در نفس مورد لحاظ قرار گرفـت ) ناطقه(معناي وجه نظري قوة عاقله 
اي آن را براي فهم بهتر تعریف عقل در این معنا لازم است تعریف فارابی از نفس و قو

  .مورد توجه قرار دهیم
  

  تعریف نفس. 1
کمـال اول بـراي جسـم    تعریف فارابی از نفس همان تعریف ارسطوست که نفـس را  

داند و تصریح کرده است که نفـس ناطقـه حقیقـت    می طبیعی آلی داراي حیات بالقوه
فارابی نفس را جوهري بسـیط و واحـدي روحـانی و متبـاین بـا جسـم        16.آدمی است

) عقل فعال(داند که پس از پدیدار شدن ماده مستعدي براي قبول آن، از واهب الصور می
از ایـن   17.شوندیابد و قوایش در آن جاري میفیضان یافته و به جسم عنصري تعلق می

رو نظر فارابی دربارة بنیاد و اساس نفس ناطقه در تقابل با رأي اصـحاب تناسـخ قـرار    
طقه پیش از پیدایش بدن مادي وجود نداشته است و تعلق زیرا به دیدة او نفس نا. دارد

هاي مختلف در جریان انتقال آن از جسمی بـه جسـم دیگـر ممکـن نیسـت؛       آن به بدن
البتـه فـارابی در    18.همان طور که تعلق نفوس متعدد به بدنی واحد امکان ناپذیر اسـت 

تعریف خود از نفس تفاوتی نیز با ارسطو دارد و آن این است که بر خلاف نظر ارسطو 
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داند، از نظر فارابی نفس تا زمانی که کمال نیافته و که نفس را همواره صورت جسم می
اما به محض آن که . آیدبه حالت قوه و هیئت مستعد است، صورت جسم به حساب می

به عبارت دیگر . ار افتاد و کمال ثانی حاصل شد، دیگر صورت بدن نیستقواي آن به ک
تنها جنبۀ حیوانی نفس صورت جسم آلی است، اما با اسـتکمال قـواي نفـس دیگـر از     

شود؛ به طوري کـه در مرحلـۀ فعلیـت معقـولات و     معناي صورت جسم بودن دور می
ال دیگر نمی را بـر آن گذاشـت و در آن   توان به هیچ وجه نام صورت اتصال به عقل فع

  20.است که با جسم تباین کامل دارد 19مرحله است که نفس جوهري بسیط و روحانی
  

  قواي نفس. 2
داند که به وسیلۀ آن قوا استکمال براي فارابی نیز همانند ارسطو نفس را داراي قوایی می

ها در اعمال قواي نفس را از جهت نیاز آن القلبیۀالدعاوي وي در . شودنفس حاصل می
  : کندخود به جسم و یا عدم نیاز به آن به دو دسته تقسیم می

دهند که همه قـواي  قوایی که به وسیله اعضاي جسمانی اعمال خود را انجام می. 1
  .شودنفس به جز قوه عقلانی را شامل می

   21.قوة عقل که در اعمال خود به اعضاي جسم نیاز ندارد. 2 
را در دو دستۀ اصلی محرکّه و مدرکـه نیـز تقسـیم بنـدي      توان کلیۀ قواي نفسمی 
گیرد و با قواي مدرکه، درك و با قواي محرکه، تحرك و حرکت نفس صورت می. نمود

، غاذیـه، مربیـه و   )رشد(قواي محرکه خود شامل منمیه . شوددریافت در نفس انجام می
انگیزش به طلب شـیء   قوة نزوعیه نیز که موجب. مولدّه و سایر قوا از این دست است

قـواي مدرکـه شـامل    . رودگردد، از قواي محرکه به شمار مییا گریز از آن در نفس می
شود با باشد که سبب میمی) نظري و عملی(، متخیله و ناطقه )خارجی، باطنی(حواس 
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دریافت و درك صور محسوسات و نیز صور خیالی، مفاهیم کلی در نفس ایجاد شـوند  
پس از فعلیت یـافتن نفـس، از آنجـا کـه     . قوه به فعلیت تبدیل سازند و آن را از حالت

باشد پـس از مـرگ بـدن نیـز بـاقی      امري مفارق از ماده و به دور از قوة قبول فساد می
  22.ماند می

بـا  : دهدسیر ایجاد قواي نفس را نیز توضیح می المدینۀ الفاضلۀآراء اهل  فارابی در
ایـن قـوه   . کندوي قوة غاذیه است که با آن تغذیه میپدید آمدن انسان نخستین قوه در 

شود و میان انسان، حیوان و دگرگون کنندة خوردنی هاست که خود شامل هفت قوه می
. هاضمه، منمیه، مولده، جاذبه، ماسکه، ممیزه و دافعـه : نبات مشترك است که عبارتند از

پس از آن، قوة  23.دهندامه میتنها این قوه و قوه متخیله در خواب نیز به فعالیت خود اد
است که نفس به وسیله آن هـا، هسـتی هـاي محسـوس را     ) حواس پنج گانه(حساسه 

شود که اشتیاق و به همراه حواس، قوة نزوعیه حاصل می. کند و درمی یابداحساس می
کند و خود شـامل اراده، قـوة شـهوانی و قـوة     اکراه نسبت به امور را در نفس ایجاد می

کلیـۀ  . شـود در واقع به وسیلۀ این قوه خواهش هاي نفسانی دریافـت مـی  . تغضبیه اس
شـوند کـه آن را حافظـه یـا     حفظ می» حس مشترك«صور محسوسات در محلی به نام 

پس از آن قوة متخیله است که ارتسام صور محسوسات را در نفـس  . نامندذاکره نیز می
دارد کـه  الی را دریافـت مـی  دهد و صور خی ـپس از غیبت از مشاهده حواس انجام می

قـوة متخیلـه قـدرت ترکیـب و تفصـیل      . برخی از آنها، راستین و برخـی دروغـین انـد   
   24.کندتصورات را دارد و در خواب و بیداري کار می

فارابی حداقل دو مکانیسم اصلی بـراي انفعـال قـوة متخیلـه از خـارج و در نتیجـه       
  :هاي آن قائل استتصویر سازي

اول آنکه، متخیله اثر را همان طور که هست و همان طور که بر او القا شـده اسـت،   
  . عیناً قبول کند
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  .کنند، مفهوم را بپذیرددوم آنکه، به واسطۀ محسوساتی که حکایت از آن مفهوم می
جزئیـات  «پـذیرد؛ امـا بـراي قبـول     را بـه صـورت دوم مـی   » معقولات«قوة متخیله 

بسیاري از اموري که به قوة متخیله می رسد، بـه  . زم استهر دو مکانیسم لا» محسوس
شود و سپس این محسوسـات در  واسطۀ محاکاتی از نوع محسوسات مرئی، پذیرفته می

توان گفت نفس این محسوسات را توسـط  از این رو می. شوندحس مشترك ترسیم می
یا عاقلـه پـس از   قوة ناطقه   25.حواس ظاهر خود فرا آورده است نه با افاضه عقل فعال

این قوه امکان تعقل معقولات و دریافت معانی بدون ماده و مفـاهیم  . شودآن حادث می
با قوة متخیله و ناطقه نیز . سازد که خود داراي انواعی استکلی را براي نفس ممکن می

ها متنفر و بخشد و یا از آنها را به سوي اشیاء اشتیاق میقوة نزوعیه همراه است که آن
   26.گرداندکره میم

  
  قوة عاقله و اقسام آن. 3

قوة ناطقه یا عاقله که به سبب داشتن قـوه و اسـتعداد درك معقـولات و ادراك بالفعـل     
گویند، تنها قوه اي در انسان است که در اعمال خود بـه اعضـاي   می» عقل«ها، بدان  آن

در سـیر ادراك نفـس   این قوه که آخرین قوه از قواي مدرکۀ انسانی . جسم نیازي ندارد
سازد و به دو صورت نظري و عملی در نفـس  است، امکان تعقل را براي آن ممکن می

دربارة عقل نظري و عقل عملی و تفاوت آنها با یکـدیگر، سـخن   . شودانسان لحاظ می
بسیار گفته شده است که مهمترین آنها این است که آیا در انسان، دو عقـل وجـود دارد   

و دیگري عقل عملی است یا آنکه عقـل، واحـد بـوده و داراي دو    که یکی عقل نظري 
  جهت مختلف است؟ 

فارابی تفاوت عقل نظري و عقـل عملـی را بـه تفـاوت در معلـوم و متعلـق ادراك       
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کنـد کـه در   وي تصریح می. داندداند و اصل حقیقت عقل را امري واحد میمربوط می
ارة آن سخن از فعل و ترك به میـان  آورد که دربعقل نظري، انسان چیزي را بدست می

یابد که شایستۀ است آن را با ارادة خود ولی در عقل عملی، انسان چیزي را می. آیدنمی
  : انجام دهد

هی التی العملیۀ وز الانسان علم ما لیس من شأنه ان یعمله انسان و حهی التی بها ی النظریۀأن 
  .هیعرف بها ما من شأنه ان یعمله الانسان بارادت

  
  

به بیان دیگر، قوة عملی نفس، محرك بدن انسان در آن دسته از اعمال جزئی اسـت  
گیرد و نفس به وسیلۀ آن  اعمال جزیی حال و آینده که از منظر اخلاقی مد نظر قرار می

  : دهدرا انجام می
  27المستقبلۀو  ةتفعلُ الجزئیات الحاضر

  
  

  :تواند باشداین قوه خود به دو صورت می
  .اندیشدفکري؛ که قوة اندیشیدن است و به نتیجۀ عمل می. 1
ی یا صناعتی که قوة انجام فعل است که نفس را به عمـل وا مـی  . 2 هنّ دارد دیگري م

در نفـس،  ) ناطقـه (قوة نظري قسم دیگر، عاقلـه   28.نظیر طب، کشاورزي و غیره
  : شودسبب علم نفس به موجودات می

علمتعقل المعقولات التّی شأنها أن    29تُ
  
  

تواند در هستی آنها دخل و تصرفی داشته باشد، بلکه تنها مفاهیم کلی نسبت البته نمی
قـوة  . کنددارد که خود شامل مراتبی است و از قوه به فعل سیر میبه آنها را دریافت می

گـاه بـه قـوة    . متخیله پیوند دهندة دو قسم عقل نظري و عقل عملی در قوه ناطقه است
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ل یابنـد و در   متخیله،  معقولاتی می رسد که از نظر شأن باید در قوة ناطقۀ نظري تحصـ
اي از اوقات جزئیات محسوسی را دریافت می کند که باید در ناطقۀ عملی تحصـل  پاره
کنـد و  کند، قبول میمتخیله معقولات را به واسطۀ محسوساتی که خود ترکیب می. یابند

پـذیرد و گـاه از راه محسوسـات    نها را تخیل کند، مـی جزئیات را گاه از راه آنکه عیناً آ
کند و این امر همان چیزي است که در شأن عقل دیگري که محاکی از آنهاست، قبول می

  30.دهدعملی است که آنها را با نیروي فکر انجام می
  
  مراتب عقل در نفس آدمی. 4

حـدوث از هـر    عقل انسان که در واقع یکی از قواي ادراکی نفـس اوسـت، در ابتـداي   
صورت معقولی خالی اسـت و در آغـاز صـرفاً اسـتعداد و آمـادگی درك معقـولات را       

عقـل  «هـا از ابتـدا در آن شـریکند    به نظر فارابی این استعدادي که همۀ انسان. داراست
فارابی در آثار خود بارها . شودنامیده می 32»عقل منفعل«و یا  31»عقل هیولانی«یا » بالقوه

تأکید نموده است که نفس انسان ابتـدا عقـل بـالقوه اسـت، گرچـه دلیـل       بر این مسأله 
  : آورد که چرا عقل انسان در ابتداي پیدایش حالت قوه داردمشخصی نمی

م انسان است و انسانیت انسان به آن است در گوهر ذات خود نـه   قوه ناطقه یعنی آنچه مقو
   33.عقل بالفعل است و نه بالطبع

  
  

، )هیـولاي اولـی  (انسان را به اعتبار شباهت آن به هیـولاي جسـم   این مرتبه از عقل 
زیرا هیولاي جسم از هر گونه صورت محسوس خـالی اسـت،   . عقل هیولانی نامیده اند

همین طـور نفـس انسـان در مرتبـۀ عقـل      . ولی استعداد پذیرش صور محسوس را دارد
. ین صـور را داراسـت  بالقوه هیچ صورت معقولی ندارد، اما قابلیت و استعداد پذیرش ا
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بیان فارابی در تبیین ماهیت عقل بالقوه و این مرتبه از عقل در نفس آدمی وضوح کافی 
بر این اساس عقل بالقوه نوعی نفس یا جزئی از نفس یـا  . ندارد و با تردید همراه است

تواند صـور  قوه اي از قواي نفس یا چیزي همانند آن است و در واقع ذاتی است که می
امـا   34.ها انتزاع کرده و در نزد خود جمع نمایدیات همۀ محسوسات را از مواد آنو ماه

   36.که قابلیت فعلیت یافتن دارد 35.در هر صورت هیئت و حالتی در ماده است
، عقـل  فصـوص الحکـم    ۀرسالدر برخی از رسائل منسوب به فارابی از جمله در 

 رسالۀ عیـون المسـائل  همچنین در  37.بالقوه به عنوان چیزي غیر مادي بیان شده است
اما در هر حال از آنجـایی   38.عقل بالقوه جوهري بسیط و غیر مادي توصیف شده است

توان بـه طـور   می 39باشد،ها به فارابی در معرض تردید میکه صحت انتساب این رساله
. ردکلی از نظر فارابی عقل بالقوه را هیئتی در ماده دانست که قابلیت دریافت صور را دا

پـردازد و کلیـات و صـور معقـولات در آن جمـع      وقتی نفس انسانی به کسب علم مـی 
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ها به فارابی اقامه شده است، آن است کـه  انتساب این رسالهاز دلایل عمده اي که در عدم صحت  .39

ها به عنوان آثار فـارابی   نام این رساله فهرست القفطیاولاً در بسیاري از فهرست هاي قدیمی از جمله 
دیگر آن که در بسیاري از مباحث اصلی و مهم از جمله نظریه عقـل و نیـز برخـی از    . ذکر نشده است

 المدینــۀ آراء اهـل  ها با سایر آثار فارابی به خصوص کتاب  ي، آراء این رسالهمباجث دربارة وحی نبو
ابن سینا مطابقت دارد، البتـه از سـوي دیگـر     اشاراتو  شفاهم خوانی ندارد و بیشتر با شرح  الفاضلـۀ

توان به طور کلی حکـم بـه دو گـانگی    نظریات مخالف در این زمینه وجود دارد که بر این اساس نمی
مصـطفی  : براي اطلاع بیشتر در این زمینه بنگرید به .و سایرآثار فارابی داد فصوص الحکمن در مضامی

 يهـا  مجموعـه خطابـه  : محقق داماد، دین، فلسفه و قانون و براي نظریات مخالف از جمله بنگرید به
از  فـارابی شرح حال و آثـار  مقاله (  60 -139: افشار رجینظر ا ریز ،یابونصر فاراب رامونیپ یقیتحق

  ).رضا داوري اردکانی
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بـه  » عقل بـالقوه «و از مرتبۀ  40.نمایدشوند عقل بالقوه به سمت بالفعل شدن سیر می می
این عقل را فارابی در اغلب آثار خود به همین نـام آورده  . شودتبدیل می» عقل بالفعل«

 42»عقـل منفعـل کامـل   «و یـا   41»عقل بالملکـه «ارد نیز آن را البته در بعضی از مو. است
 43.اسـت » عقـل مسـتفاد  «و ماده براي » عقل بالقوه«صورت براي » عقل بالفعل«. نامد می

بدین ترتیب هر یک از مراتب عقل، ماده براي مرتبۀ بعدي و صورت براي مرتبۀ قبلـی  
قبول صور محسوسـات، دیگـر   در این حالت براي عقل بالقوه با . رودخود به شمار می

زیرا همان طور که گفتیم عقل بالقوه جـز اسـتعداد و   . ماندماهیت جداگانه اي باقی نمی
فارابی سـیري را کـه عقـل بـالقوه معقـولات را      . قابلیتی براي کسب صور چیزي نیست

در  44.کنـد شود با تشبیه آن به یک قطعه موم توصـیف مـی  کند و بالفعل میدریافت می
قل بالفعل با به کار افتادن قواي نفس و کسب صـور معقـولات نفـس در مسـیر     مرتبۀ ع

کند از جنبـۀ حیـوانی آن   افتد و هر چه این صور را بیشتر دریافت میکسب کمالات می
توان آن را صورت بدن رود که دیگر نمیشود و بدین ترتیب تا جایی پیش میکاسته می

م وجودي تازه اي به عنوان ذاتی مفارق پیـدا  شود و مقانامید و وارد مرحلۀ جدیدي می
در این مرحلـه   46.که در این مقام نهایت مشابهت به جواهر مفارق را داراست 45.کندمی

تواند هر چیـز معقـولی را بـا دریافـت صـورت آن ادراك نمایـد،       چون عقل بالفعل می
و بـدین   تواند به خود نیز که اکنون دیگر شیء معقولی شده اسـت، علـم پیـدا کنـد     می

ترتیب همۀ معقولات را یکایک در خود جمـع کنـد و در ایـن صـورت عقـل، معقـول       
یابد کـه معلـوم آن، کـه در واقـع ذات خـویش      شود و در می بالذات و عاقل بالذات می
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است، عقل بالفعل و معقول بالفعل است و حال آن که معلومات سابق و صور منتزع از 
از . رسـند بوده و پس از انتزاع به فعلیت مـی  مواد و محسوسات خارجی نخست بالقوه

آورند، غیر از وجود سابق آن هاست این رو وجود مفارقی که بعد از فعلیت بدست می
پس علم نفس در این مرتبه به ذات خود، علم بالفعلی است . که مقرون به ماده بوده است

و عقل قادر به ادراك  که صورت معقولی را پس از آن که از قوه به فعل در آمده، پذیرفته
   .نامدمی» عقل مستفاد«فارابی چنین عقلی را  47.صور معقول مفارق از ماده گردیده است

واضح است که به نظر فارابی عقل مستفاد همان مرتبۀ پرورش یافته و نهـایی عقـل   
عقـل  «بنـابراین   48.انسان و حد فاصل اشیاء هیولانی با اشیاء مجرد و صور مفارق است

ال مفارق«با » مستفاد یکی نیست، بلکه به علت کمال نهایی، نهایت مشابهت را » عقل فع
به آن پیدا کرده است، وگرنه یکی دانستن عقل مستفاد و عقـل فعـال از نظریـه فـارابی     

ال چون مطلقاً مفـارق و متضـمن معقـولات بـه نحـو      . آیدبدست نمی در واقع، عقل فع
براي  49.کثرت، در هر حال در مرتبه اي بالاتر از عقل مستفاد قرار داردبساطت است نه 

اگـر جهـان   . رسیدن به عقل مستفاد عبور کردن از جایگاه حواس لازم و ضروري است
محسوسات و عالم حواس به وجود نیامده بود، عقل مستفاد نیز معنی محصل و درستی 

معقول را از راه صورت هاي حسـی  کند که نفس صور فارابی تصریح می. کردپیدا نمی
   50.کنددرك می

البته این سخن به معنی این نیست که محسوسات را علت معقولات بدانیم و عقل را 
توانیم به درست است که بدون گذر از جهان حواس نمی. معلول حواس به شمار آوریم

شیم کـه نسـبت   عالم عقل مستفاد دست پیدا کنیم، ولی باید به این مسأله توجه داشته با
میان عقل مستفاد و حواس ظاهري در انسان، ماننـد نسـبت میـوه و درخـت، غایـت و      

ه میـوه     . شـود حرکت و بالاخره عالم آخرت و عالم دنیا شناخته می درخـت، علـت تامـ
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حرکت، علت غایت نیست، . کندنیست، اگرچه میوه بدون وجود درخت تحقق پیدا نمی
دنیا، علت آخرت نیست، اگرچه . پیونددوقوع نمیگرچه بدون تحقق حرکت، غایت به 

به . توان به عالم آخرت و نعمت هاي بهشت نائل شدبدون عبور از عالم دنیا هرگز نمی
شـود،  این ترتیب، حواس ظاهري انسان در عین اینکه علت عقل مستفاد شـناخته نمـی  

سـتفاد دسـت   توان به مقام عقـل م بدون گذر کردن از مرحلۀ ادراکات حسی هرگز نمی
رود و بـه  نفس انسان در مرتبۀ عقل مستفاد دیگر صورت بـدن بـه شـمار نمـی     51.یافت

روند فعلیت یافتن عقل تا رسیدن به مرتبۀ عقل مستفاد . نهایت فعلیت خود رسیده است
سیري است که به واسطۀ کسب معرفت انتزاعی و نیز معرفت اشراقی و شهودي خاص 

  52.گیردتحت اشراق عقل فعال انجام می
توضیح بیشتر آنکه، عاقلۀ انسان با انتزاع صور معقولات درجه به درجـه بـه فعلیـت    

در این مرتبه اسـت کـه بـه    . می رسد تا آنکه در مرتبۀ عقل مستفاد فعلیت تامه می یابد
واسطۀ شباهتی که به عقل مفارق یافته است، می توانـد بـه آن متصـل شـود و کلیـات      

در واقع، در این مرحله با اتصال به عقل فعال، عاقلـه،  . نمایدمعقولات را از آن دریافت 
موفق به شهود خاصی تحت اشراق و افاضه عقل فعال می گردد و می تواند معارفی را 

سخن از عقلی مفارق  53.دریافت نماید که از طریق انتزاع صور قادر به دریافت آنها نبود
عـد     که در روند ادراك عاقله مؤثر است، ابداع فاراب ی به عنـوان فیلسـوفی مسـلمان در ب

  .پردازیمرویکرد هستی شناسانه به عقل است که در ادامه بدان می
  
  )رویکرد هستی شناسانه به عقل(عقل به عنوان موجودي مستقل ) ب

ال«ارسطو موقعیت کتاب النفس در  وبه تعبیر صحیح تر بـا توجـه بـه اقـوال     (» عقل فع
از نظر آن که وجودي مستقل از نفـس آدمـی و مراتـب عقـل او     ) »عقل خلاقّ«ارسطو، 
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آید، داشته باشد و یا آن که جنبه اي و مرتبه اي بالاتر از عقل واحد انسانی به شمار می
از وضوح کافی برخوردار نیسـتند، بـر ایـن    در ابهام است و اقوال ارسطو در این زمینه 

شوند کـه گروهـی   اساس شارحان ارسطویی در دو دسته بزرگ از این جهت تقسیم می
عقل فعال را مرتبه اي از نفس می دانند و گروه دیگر براي آن وجودي مستقل در نظـر  

  .می گیرند
متمایـل   54رد،فارابی با تأثیرپذیري از اسکندر افرودیسی آن چنان که خود تصریح دا

به دیدگاهی است که جایگاه عقل فعال را به عنوان عقلی مفارق از نفس آدمی و داراي 
از این رو رویکردي هستی شناسانه به عقل فعـال دارد و آثـار   . داندوجودي مستقل می

به همین دلیل در معناي ششمی کـه از معـانی   . نمایدارسطو را نیز بر این مبنا تفسیر می
را کتـاب مابعدالطبیعـه   شمارد، بیان ارسطو در خود بر می ۀ معانی العقلرسالعقل در 

بـراي عقـل   رسالۀ معانی العقل معناي ششمی که فارابی در  55.دهدمورد لحاظ قرار می
شمارد، لحاظ عقل به عنوان موجودي مستقل در هستی است که به این معنا و معناي می

معناي فلسفی از «که شرح آن گذشت، با هم  رسالۀ معانی العقلپنجم از معانی عقل در 
در این معنا عقل وجودي مستقل دارد و دیگر جنبه ادراکـی در نفـس    56.گویدمی» عقل

. از این رو به لحاظ انتولوژي و هستی شناسی مورد توجه قرار گرفته است. آدمی نیست
مرتبۀ اخیـر  گردد که این نگاه، منجر به پذیرش سلسله عقول به عنوان مراتب وجود می

ال«آن با عنوان  یابد و بررسی و تبیین حقیقت و جایگاه آن جایگاه ویژه اي می» عقل فع
و نیز نقش آن در معرفت شناسی نفس از جمله مباحث مهمی است کـه بـراي واضـح    

از نگـاه  » عقـل فلسـفی  «و نیـز فهـم    رسالۀ معانی العقـل شدن معناي ششم از عقل در 
  .نمایدرسطویی ضروري میفارابی با توجه به آراء ا
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  حقیقت و جایگاه عقل فعال در هستی. 1
بـه  » موجـود اول «چیند کـه از  فارابی در آثار خود سلسله اي از مراتب را در هستی می

ل «اولین مرتبه . عنوان مبدأ نخستین وجود صادر شده اند اسـت کـه بیشـترین    » عقـل او
کنـد کـه بـر    ونصر تلاش بسیاري میاب. باشدکمالات وجودي پس از خداوند را دارا می

بر همین مبنا بـه واسـطۀ   . صدور وجود از مبدأ الهی را اثبات کند» الواحد«مبناي قاعدة 
آید که مبتنـی بـر   اي از عقول ده گانه پدید می ضعف در وجود در مراتب بعدي، سلسله

آخـرین عقـل درایـن    . هیئت بطلمیوسی و مباحث علمی در زمـان فـارابی بـوده اسـت    
از ایـن رو عقـل   . سلسله، پایین ترین رتبۀ وجودي را نسبت به سـایر عقـول داراسـت   

این . شودبلکه از آن آنچه مادون فلک قمر است، صادر می. شوددیگري از او صادر نمی
ال«عقل آخر همان  بنابراین عقل فعال به ادارة عالم تحت فلک قمر یعنی . است» عقل فع

اما خود آن نه در ماده بوده و نه در آن خواهـد بـود،   . ازدپردعالم کون و فساد مادي می
، عقـل فعـال را از جهتـی    القلبیـۀ الدعاوي فارابی در  57.بلکه عقلی همیشه بالفعل است

داند و از جهتی با واسطۀ افلاك آن را سبب وجـود ارکـان   سبب وجود نفوس عاقله می
کند که در هر حال تأثیر یمعرفی م) اسطقسات(و عناصر) آب، هوا، آتش و خاك(اربعه 

ال از جمله مبادي شش گانه اي  58.آن در عالم ماده و کون و فساد است در واقع عقل فع
است که قوام همه چیز بدان است و در مرتبه سـوم از ایـن مبـادي یعنـی از مبـدأ اول      

واقع است و آخرین مبدأ از مبادي غیر جسمانی ) عقول و افلاك(و اسباب ثوانی ) خدا(
   59.رودبه عبارت دیگر دهمین عقل مفارق به شمار میو 

چـون تکثـر   . پـذیرد عقل فعال همچون سایر عقول مفارق، متفرد است و تعدد نمـی 
ها یعنی به سبب مـوادي اسـت کـه    افراد در نوع واحد به سبب اختلاف موضوعات آن

آن  همچنین عقل فعال ضدي ندارد چون ضـد  60.گیردها تعلق میصورت این نوع بدان
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فـارابی عقـل فعـال را    . باید در ماده با آن مشترك باشد و عقل فعال عاري از ماده است
ور« داند که کلیـه  زیرا آن را علت وجود صور در عالم مادي می. نامدنیز می» واهب الص

. گیـرد بخشند، از آن سرچشمه میصور فعلیه که به هیولاي جهان مادي رنگ هستی می
تواند سبب انتقال صورتی به صورت جود صورت باشد و نیز نمیتواند علت وماده نمی

بنـابراین فـاعلی بیرونـی نیـاز     . زیرا جز استعداد و قوة محض چیزي نیست. دیگر گردد
این فاعل . ها را افاضه نماید تا در عالم مادي کون و فساد صورت گیرداست که صورت

بـه   61.شـود نیز نامیده مـی » ورواهب الص«بیرونی همان عقل فعال است که بدین ترتیب 
همین جهت است که فارابی در مناجات خود با خدا، فیض حق را از طریق عقل فعـال  

  : گویدکند و میطلب می
  62اللهم امنحنی فیضاً من العقل الفعال

  
  

روح «بر اسـاس آمـوزه هـاي اسـلامی، عقـل فعـال را        المدنیۀالسیاسات فارابی در 
که از بـار معنـایی خاصـی حکایـت      63.نامدنیز می» جبرئیل« و» روح القدس«یا » الامین
  .دارد

  
  دو صورت مبدئیت عقل فعال. 2

وبیش در فلسـفۀ اسـلامی بـه دو     از این رو عقل فعال در فلسفۀ فارابی و پس از آن، کم
  :صورت مبدئیت دارد

براي نفـوس نقـش   . است هم براي نفوس و هم براي اجسام» فاعل« نخست آن که
شود که حالت قوه در نفس فعلیت یابد و معقولاتی که در آن دارد، زیرا سبب میفاعلی 

بر این اساس فعل عقل فعال عنایت به حیوان ناطق است کـه  . بالقوه است بالفعل گردد
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شود آن را به بالاترین مرتبۀ کمالی و سعادتی که بـراي انسـان متصـور اسـت،     سبب می
بعلاوه با توجه به  64.یابدشابهت به عقل فعال را میبرساند و بدین ترتیب انسان نهایت م

 65.اند شود که اجسام سمائیه فاعل اول براي اجسامارسطو معلوم می کتاب کون و فساد
کند و بدین ترتیب در اجسام نیز ها را نیز اعطا میبنابراین عقل فعال مواد و موضوعات آن

  66.کند و نقش فاعلی نسبت به آنها داردعمل می
غایت بـودن عقـل   . باشدمی» غایت«دیگر مبدأ بودن عقل فعال در آن است که  وجه

براي اجسـام  . فعال هم براي نفوس است و هم براي اجسام مادي در عالم کون و فساد
مادي مبدأ غایی است، زیرا عقل فعال عقل مفارقی است که وجودي بسیط و روحـانی  

بر این اساس موجودات مادي که بـه  . ندارداز این رو حالت منتظره در آن وجود . دارد
علت امتزاج با ماده در عالم کون و فساد ضعف وجودي دارند، در تلاشند تـا بـه رتبـۀ    

آیند و نفوس نیز با کسب معقولات کلی از قوه به فعل در می. وجودي عقل فعال برسند
در عقـل انسـان،   این رتبه . در صددند تا به رتبه اي برسند که فعلیت تمام و کمال باشد

است و با حصول آن مرتبه براي عقل، نفس به موجـودات مجـرد تشـبه    » مستفاد«مرتبۀ 
تأثیر عقـل فعـال    67.کنداز این رو عقل فعال نقش غایی نیز براي نفوس ایفا می. یابدمی

در تحقق صور معقولات و کلیات و در نتیجه تحقق فعلیت نفـس، اشـراقی و شـهودي    
و » روح القـدس «س فیلسـوف مسـلمانی چـون فـارابی آن را     و بر همـین اسـا   68.است

  69.نامدنیز می» جبرئیل«
  
  

                                                             
 .7 -6: همان.  64
 .128: 1377 ارسطو،.  65
 .5و  107: 1983 ابونصر فارابی،.  66
 .14: ق1346 ابونصر فارابی،.  67
 .3: ق1349ابونصر فارابی، .  68
  .3: ق1346ابونصر فارابی، .  69



 74     The Meaning of Reason in Farabi's Philosophy 
R.Akbarian – N.Radfar 

       شناخت     74

  نقش عقل فعال در معرفت شناسی نفس. 3
گفته شد که عقل فعال، به لحاظ فاعلی و غایی براي نفـوس و نیـز اجسـام موجـود در     

 این عقل مفارق که جوهر بسیط و روحانی است، تأثیر و نقش. عالم مادي مبدئیت دارد
شود مراتب عقل در آن مستقیمی در به فعلیت تامه رساندن نفس آدمی دارد و سبب می

دارد کـه  بیان مـی آراء اهل المدینه الفاضله  فارابی در. به نهایت کمال خود نائل گردند
به علاوه معقولات و کلیات . تواند عقل بالفعل شودقوه ناطقه و عقل در انسان خود نمی

از ایـن رو بـه مبـدأ     70.رند که از جانب خود بتوانند بالفعـل گردنـد  نیز چنان کفایتی ندا
آن ذاتی که چنین کـاري را انجـام   . ها را از قوه به فعل در آورددیگري نیاز است که آن

دهد و عقل را فعلیت تامه می بخشد، خـود جـوهري عقلانـی و مفـارق از مـاده و      می
کنـد کـه   فارابی دلایلی را اقامه مـی  71.باشدهمواره بالفعل است که همان عقل فعال می

  :چنین ذاتی، لزوماً باید عقل مجرد و ذاتی بالفعل باشد؛ از جمله آنکه
به دلیل وجود صور خیالی و حسی و وهمی در نفس، اجسام به نحو بالقوه معقولند  .1

پس باید چیـزي آنهـا را بـه صـورت معقـول      ). شوندمورد تعقل و تجرید واقع می(
پس ناگزیر باید به . انجامداین امر خود بالقوه باشد، به تسلسل می حال اگر. درآورد

 .امري که معقول بالذات باشد، منتهی شود

گذارد، درحالی که نفوس ناطقـه مجردنـد و   واسطۀ وضع تأثیر می صورت جسمیه به .2
توانـد  پس عقـل فعـال نمـی   . غیر قابل اشاره حسی و از این رو، داراي وضع نیست

 .یه و در نتیجه غیر مجرد باشدداراي صورت جسم

به کمال رسانندة عقل در انسان به جهت وجودي ضرورتاً باید کامل تر از آن باشـد   .3
شوند، پس اعطا کنندة معقولات به آن، خود و چون معقولات سبب تکمیل عقل می
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عبارت از آن است کـه صـور اشـیاء     73فعلیت یافتن عقل بالقوه 72.عقل بالفعل است
وه متخیله ذخیره شده اند، به حالت مجرد درآیند و بدین صـورت  محسوس که در ق

کنـد، صـوري   فارابی به صراحت تأکید می. به معقولات و کلیات عقلی تبدیل شوند
پدید آمده اند و  74»تجرید از اشیاء محسوس«آیند، از طریق که در عقل به وجود می

البتـه از آنجـایی کـه     75.شـوند از این حیث از عقل فعال به طور مستقیم صادر نمـی 
فارابی به مبدئیت عقل فعال و نقش فاعلی آن براي اعطاء کلیه صور مادي تصـریح  

ور نیز می توان گفت عقـل   می 76نامد، دارد و بر همین اساس عقل فعال را واهب الص
فعال در فعلیت یافتن عقل تا مرتبه عقل بالفعل نیز به طور غیر مسـتقیم تـأثیر دارد،   

بـدین  . ال عقل فعال به صورت مستقیم و افاضه صور نقشی نـدارد اگرچه در هر ح
 . ترتیب، عقل با انتزاع صور، از قوه به فعلیت می رسد و عقل بالفعل می گردد

در واقع، نفس براي تعقل معقولاتی که بالذات معقول نیستند و صور مقارن با مـاده   .4
ج با حصـول عقـل بالفعـل در    ها را از ماده انتزاع نموده و به تدریهستند، بایستی آن

نفس موفق به تعقل آنها گردد که این تعقلـی حصـولی و تـدریجی اسـت و بـدین      
دسـته اي دیگـر از   . ترتیب تعقل آنها بـه طـور غیـر مسـتقیم و از راه انتـزاع اسـت      

                                                             
  .2 – 3: ق1345ابونصر فارابی، .  72
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و عاقله انسـانی تنهـا زمـانی موفـق بـه       77معقولات وجود دارند که بالذات معقولند
س از وصول به مرتبه عقل بالفعـل، در پرتـو فـیض عقـل     ادراك آنها می گردد که پ

. فعال به مرحله عقل مستفاد ارتقاء یابد و به معرفت شهودي از آنها دست پیدا کنـد 
رسد و موجـب فعلیـت   فارابی براي تبیین فیضی که از عقل فعال به نفس انسان می

ان تمثیل مشهور شود، از تمثیلی استفاده کرده است که در واقع همتامه یافتن آن می
است که نسبت عقل فعال به عقل منفعل را همانند نسبت خورشـید بـه    78ارسطویی

شـود،  همان طور که روشنایی خورشید سبب بینا شدن چشم می. داندقوه بینایی می
البته تفاوتی نیـز میـان    79.گرددفیض عقل فعال نیز سبب فعلیت تامه یافتن نفس می

آن این که ارسطو مبـدأ فعلیـت بخـش را شـبیه نـور      فارابی و ارسطو وجود دارد و 
دانستند که نور خود قـوه اي  دانست و برخی از محققان اشکالی را به او وارد می می

است که باید تحت تأثیر عامل دیگري فعلیت یابد، در حالی کـه عقـل فعـال داراي    
از ایـن رو   80.فعلیت ذاتی و جوهري است و از این رو قابل تشبیه بـه نـور نیسـت   

داند و بدین ترتیب بر جنبه فعلیـت ذاتـی و   فارابی این مبدأ را شبیه به خورشید می
ال تأکید می بر همین اساس فارابی معقولات را به دو قسـم   81.نمایدجوهري عقل فع

  :نماید که عبارتند ازتقسیم می
ایـن رو  معقولاتی که بالذات معقول نیستند بلکه صـور اجسـام مـادي بـوده و از     . 1

تواننـد معقـول بالفعـل    معقول بالقوه هستند که بعد از انتزاع از ماده و تجریـد مـی  
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مرحلۀ نخست تعقـل  . شونداین قسم از معقولات در دو مرحله تعقل می 82.گردند
ماننـد ادراك آن   83.ها مشترك اسـت است که در میان همۀ انسان» معقولات اولی«

کمـال  «لات اول براي انسان به منزلـه  حصول معقو 84.که کل بزرگتر از جزء است
مرحله دوم، . در انسان است» نفس«و در واقع وجود » اول براي جسم طبیعی آلی

ل بدست می بـا حصـول   . آیـد تعقلّ معقولاتی است که با زمینه سازي معقولات او
گردد تـا جـایی کـه بـه     این معقولات نفس به کمال ثانی دست یافته و بالفعل می

  .رودمی سوي تجرد پیش
معقولاتی که در جوهر خود معقول بالفعل هسـتند بـدون آنکـه نخسـت معقـول      . 2

این معقولات موجودات مفارق از اجسـام  . بالقوه باشند و سپس به فعلیت در آیند
از این رو تعقل آنها نیازي به انتزاع صـور  . هستند و وجود آنها قائم به ماده نیست

از نظـر   85.شـوند یق ادراك شـهودي تعقـل مـی   ندارد، بلکه به طور مستقیم از طر
فارابی چون خداوند مبدأ همه اشیاء است، حتماً صور همـه اشـیاء در علـم خـدا     
موجود است و این صور همانند ذات خـدا پایـدار و زوال ناپذیرنـد، زیـرا صـور      
مفارق و معقولات بالذات واقع در علم خدا، به منزلـه صـور اشـیائی هسـتند کـه      

آیـد  به ایجاد آنها کرده است و اگر این صور پایدار نباشند، لازم مـی خداوند اراده 
   86.که خداوند حکیم نباشد

همگی معقـول بالذاتنـد و   » خدا«عقول و در رأس آن مبدأ اول  ۀبدین ترتیب سلسل
از این رو نفس انسان براي درك ایـن  . عقل فعال پایین ترین مرتبه در این سلسله است

                                                             
 .242: همان.  82
  .همانجا.  83
  . روداولیـاتی کـه در هندسـۀ نظـري بـه کـار مـی       . 1: دانـد قسم می 3فارابی معقولات اولی را بر .  84
اولیـاتی کـه بـه احـوال     . 3. اخلاق و علم به اعمـال زشـت و زیبـا کـاربرد دارد     اولیاتی که در علم. 2

بـراي اطـلاع   . ها و مبـدأ اول و سـایر مبـادي   پردازد که مصنوع انسان نیست مانند آسمانموجوداتی می
 .135 – 140: المدینـۀ الفاضلـۀآراء اهل ابونصر فارابی، : بیشتر در این زمینه بنگرید به

 .243: 1361 رابی،ابونصر فا.  85
 .27-29: ق1405ابونصر فارابی، .  86
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همان . تعالی، بایستی به معرفتی شهودي و مستقیم دست یابد معقولات و شناخت باري
شود فارابی با چنان مهـارت و ظرافتـی مبحـث عقـل را در فلسـفۀ      طور که مشاهده می

پروراند که رویکرد معرفت شناسی به عقل و سیر فعلیت یافتن نفس در امـر  خویش می
بـا  » عقـل فعـال  «در معرفت، با رویکرد هستی شناسی به عقل و تعریف سلسله عقول، 

اي وسیع به  نمایند و عقل به معناي فلسفی را در گسترده یکدیگر پیوند عمیقی برقرار می
اسـت کـه از   » وحـی «به منزلـه  » وصول صور مفارق به عقل مستفاد«. گذارندنمایش می

فـارابی عقـل   . گیردطریق واسطه هایی که به اصطلاح فلسفی همان عقول اند، انجام می
ال را  خواند و مرتبه او را عالم ملکـوت و نظـایر   می» روح القدس«یا » جبرئیل«همان فع

از این رو، وي از یک سو نظریه عقل را مبتنی بر فلسفۀ ارسـطویی   87.کندآن تعریف می
عقـل  «و به میان کشـیدن نقـش   » عقل مستفاد«دهد و از سوي دیگر با بحث از قرار می

ال 88.نمایدبرقرار می» وحی «، پیوندي میان دانش بشري با »فع   
این مسأله گویاي آن است که نظام فکري فارابی تلفیقی بدیع از دستگاه هاي فلسفی 

از . باشـد ارسطو، افلاطون و نوافلاطونیان است که روح تعالیم اسلامی بر آن حاکم مـی 
این رو فارابی نه فیلسوف افلاطونی صرف است و نه ارسطویی صرف و نه نوافلاطونی، 

بلکـه او  . گرچه در بسیاري از آراء خود متأثر از حوزه اسکندرانی و نوافلاطونیان است
فیلسوفی مسلمان است که با بنیان نهادن نظامی عقلانی، فلسفه و به ویژه مبحث عقل را 
آن چنان بدیع طراحی نموده که تا امروز نیز در اسلاف وي از فیلسوفان اسـلامی بـاقی   

به عنوان بخش پایانی بررسی ابتکارات فارابی به طـور مشـخص   بنابراین  89.مانده است
درباره نظریۀ عقل دور از انتظار نخواهد بود و ابعـاد گونـاگون نظریـۀ عقـل در فلسـفه      

  .نمایدتر می فارابی را مشخص
  

                                                             
 .4: ق1346ابونصر فارابی، .  87
  .157: 1386رضا اکبریان، .  88
 .168: همان.  89
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  »عقل« ۀابتکارات و ابداعات فارابی در نظری: گفتار سوم
رود، در اهم مباحث فلسفی به شمار مـی نظام فلسفی فارابی و به تبع مبحث عقل که از 

کلیت خود نظامی نو و هماهنگ است که سبب شده فارابی را به عنوان مؤسس فلسـفۀ  
اما در جزئیات مبحث عقـل نیـز بـا توجـه بـه ارسـطوئیان و       . اسلامی به حساب آورند

نوافلاطونیان، فارابی داراي ابداعات بسیاري است که سبب شده است اساساً نظریـه اي  
  :در ادامه به برخی از این جزئیات اشاره می شود. متفاوت ارائه دهد

  
  عقل فعال، جوهري مستقل. 1

داند و آن را یکـی  را داراي وجود جوهري خارج از نفس انسان می» عقل فعال«فارابی 
قول ارسطو در این مـورد مـبهم بـود و    . شمارداز عقول مفارق و آخرین مرحله آنها می

فعال وجودي مستقل از عقل انسان دارد یا بالاترین مرتبه در همان عقل معلوم نبود عقل 
اسکندر افرودیسی از شارحان ارسطو، گرچه عقل فعال را داراي وجـودي  . انسان است

ال را » خدا«دانست، اما آن را خارج از نفس می می نامید و کندي اگر چه عنوان عقل فع
ل«برد و آن را به کار نمی امید، آن را مطابق با صور نوعیه و جنسـیه اشـیاء   نمی» عقل او

به علاوه جنبه جوهري آن را . داداما او نیز توضیح واضحی در این باره نمی. دانستمی
اما فارابی، تصریح می کند که عقل فعال وجـودي جـوهري دارد و   . نمودنیز مطرح نمی

ارد که در فعلیت عقـل  شمآن را جامع صور نوعیه اشیاء در حالت مفارق و مجرد بر می
اگرچه فارابی در اختیار چنین رأیـی، از گذشـتگان    90.انسانی داراي نقشی اساسی است

خود متأثر بوده است، اما فراهم آوردن نظامی جامع و هماهنگ از ابداعات خود اوست 
  .گذاردکه پس از وي در فلسفه اسلامی تأثیر بسزایی می

  
  نفس جایگاه خاص عقل مستفاد در سعادت. 2

که زمینه ظهور آن در آثار اسکندر فراهم شده بـود و در رسـاله   » عقل مستفاد«همچنین 
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ور«کندي از آن با عنوان  ها و ةالص یولی لَ تی لا ه نَ      ... ُ الّ هـی العقـلُ المسـتفاد للـنَّفسِ مـ
لِ گیـرد یاد شده بود، در آثار فارابی وجهه مشخص و ممتازي به خود مـی  91»العقلِ الاو .

داند که نفـس بـه   براي نفس می» سعادت«ارابی رسیدن نفس به مرحله عقل مستفاد را ف
   92.گرددیابد و قادر به ادراك صور معقول در عقل فعال میصور مفارقه مشابهت می

  
  معرفت اشراقی علاوه بر معرفت انتزاعی. 3

مـی کنـد کـه    ، آن را قادر به نوعی از ادراك »عقل مستفاد«وصول نفس انسانی به مرتبۀ 
کـه از  » معرفـت انتزاعـی  «بـدین ترتیـب عـلاوه بـر     . معرفتی شهودي و مستقیم اسـت 

هاي  شود که گویاي گرایششود، نوع دیگري از معرفت تعریف می محسوسات آغاز می
یـا  » 94تصـوف عقلـی  «توان این طریقۀ فارابی را نـوعی  و می 93.عرفانی در فارابی است

   95.نامید» عرفان تأملی«
یافتن عقل هیولانی و سپس وصول به مقام فعلیت تام و عقل مستفاد در اثر تأمـل و  فعلیت 

آورد که در اثر این اتصـال بسـیاري از حقـایق    تعقل، امکان اتصال با عقل فعال را فراهم می
ارتباط انسان با عقل فعال و مشاهده آنچه در این عقـل کلـی و   . گرددبراي انسان آشکار می
آید و این معرفت اشراقی براي شـخص عاقـل   عی اشراق به شمار میمجرد محقق است، نو

   96».شود یک سعادت بزرگ شناخته می
  

                                                             
  .359: 1950ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندي، .  91
  .7: ق1346ابونصر فارابی، .  92
 .159: 1386رضا اکبریان، .  93
در مقابل این تصوف، تصوفی بر اساس زهد و ریاضت و نوعی مجاهـده بـا نفـس قـرار دارد کـه       94

فارابی گرچه در تمام . تواند به برخی از احوال قلبی دست یابدشخص سالک در اثر مجاهده با نفس می
ه زهـد و  طول زندگی خود، زاهدانه زیست و از نوعی ریاضت و مجاهده با نفس برکنار نبـود، ولـی را  

بلکه راه درست را تفکر و تأمل در حقایق امور و اتصال به . دانستریاضت را راه وصول به مقصد نمی
غلامحسین ابراهیمی دینانی، : براي اطلاع بیشتر در این زمینه بنگرید به. دانستعقل فعاال از این راه، می
 .135 – 144 : ، ج اولدفتر عقل و آیت عشق

 .296: 3، ج 1379غلامحسین ابراهیمی دینانی، .  95
  .137: ، ج اول1383غلامحسین ابراهیمی دینانی، .  96
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این تفکر که به وضوح از نوع فلسفه یونانی و ارسطویی فاصـله گرفتـه اسـت، پـس از     
گردد تا جـایی کـه بـا    فارابی زمینه ساز مباحث عرفانی و اشراقی در فلسفه اسلامی می

ملاصدرا در فلسفه اسـلامی مـواجهیم کـه جـامعیتی بـی نظیـر در       ظهور کسی همچون 
ملاصدرا نظریه عقل را در پیوند بـا عقـل نبـوي و نـزول     . هماهنگی عقل و شهود دارد

کلام الهی با قرآن ارائه کرد و اندیشه هاي خود را بر نظریه هـاي قبـل از خـود متکـی     
   97.ندساخت که فارابی، ابن سینا و سایر فیلسوفان اسلامی بود

  
  هستی شناسی عقل. 4
تـوان گفـت سـخنان    ارائـه مـی دهـد، مـی    » نظریه عقل«براساس آنچه فارابی در تبیین «

توانـد ماهیـت واقعـی و    گردد، نمیشناخت شناسانه و آنچه به اپیستمولوژي مربوط می
حقیقی عقل را در فلسفه فارابی آشکار سازد، بلکه مناسب تر است از نوعی آنتولـوژي  

زیرا عقل چهره اي از وجود و صورتی از هستی است که به . به میان آوریم عقل سخن
بخشد تا به تأمل بپردازد و از این طریق به فهم و ادراك معنی انسان توانایی و قدرت می

  98».نائل گردد
البته باید توجه داشت که جنبه وجودي عقل به هیچ وجه از جنبۀ معرفتی آن جـدا   

   :توان گفتیبه عبارت دیگر م. نیست
توان به جنبه اي از وجود و تحقق دست یافت کـه از ادراك و معرفـت   در ماهیت عقل نمی

معنی این سخن آن است که وجود عقل یک وجود ادراکی اسـت و ادراك عقـل   . تهی باشد
بنابراین در عالم عقل، هستی و ادراك در . دهدهمان چیزي است که هستی آن را تشکیل می

شوند، از حیث واقعیت و تحقق متحد و یگانه بوده مفهوم مختلف شناخته میعین اینکه دو 
  99.شودو هیچ گونه فاصله اي در این باب دیده نمی
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  گیري  نتیجه
آید که فارابی در این نوشتار آمد چنین بدست می» عقل«از مجموع آنچه پیرامون مبحث 

عقل با تأثیرپذیري از جریان به عنوان مؤسس فلسفۀ اسلامی در تبیین و پردازش نظریۀ 
نوافلاطونی و فیلسوفان حوزة اسکندرانی در شرح ارسطو، موفق به بنیان گذاري نظریـۀ  
نوینی گردید که در بررسی رویکردهاي مختلف معرفت شناسانه و هستی شناسـانه بـه   

به عنوان عقلی مفارق و جوهري بسیط که سبب فعلیت و کمـال  » عقل فعال«آن، نقش 
ود، نقشی کلیدي است و وي را موفق به ارائـۀ نظریـۀ نـوینی دربـارة ادراك     شنفس می

  .شهودي می نماید
  

  منابع عربی
بی . ترجمۀ اسحاق بن حنین؛ تحقیق و شرح عبدالرحمان بدوي .کتاب الاخلاق. ارسطو
 .م1979المطبوعات،  ـۀوکال: جا

حمان بدوي. کتاب البرهان ــــــ ،  ـمجلـس الـوطنی   : کویـت . تحقیق عبدالرّ و  ـۀللثقّاف
 . ه ق 1405الفنون و الآداب، 

 ـۀالنهض: قاهره. اسحاق بن حنین، تحقیق عبدالرحمان بدوي ۀترجم. فی النفس ــــــ ،
 .م1954، المصریۀ

 ـالمعارف  ةدائر: حیدرآباد الدکن. فی اثبات المفارقاترسالۀ . فارابی، ابونصر ، ـۀالعثمانی
 .ق.ه1345

  .ه ق1346، ـۀالعثمانیالمعارف  ةدائر: حیدرآباد الدکن .التعلیقات ــــــ ،
 .ق.هـ1349، ـۀالعثمانیالمعارف  ةدائر: حیدرآباد الدکن. القلبیۀالدعاوي  ــــــ ،

 .ه ق 1405الزهّراء، : تهران. الجمع بین رأیی الحکیمین ــــــ ،

 ـالمعـارف   ةدائر: حیدرآباد الدکن .شرح رسالۀ زینون الکبیر الیونانی ــــــ ، ، ـۀالعثمانی
  .ه ق1349



Knowledge       83  83     عقل در فلسفۀ فارابیمعانی 
 السادات رادفر رضا اکبریان ـ نجمه

 .ه ق 1346، ـۀالعثمانیالمعارف  ةدائر: حیدرآباد الدکن. ۀـالمدنیالسیاسات  ــــــ ،

المعـارف   ةدائـر : حیدرآباد الدکن. الفلسفه يالمنطق و مباد یف عیون المسائل ــــــ ،
  .ق.هـ1349 ،ـۀالعثمانی
مقدمه و تحقیق .  غازانىشنب سید اسماعیل شرح .  و شرحه ۀـالحکمفصوص   ــــــ ،

 .1381 ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى:  تهران.  على اوجبى

  .ق1344، ـۀالنظامیالمعارف  ةدائر: حیدرآباد الدکن. ۀـالمتفرّقالمسائل   ــــــ ،
 .م1983دارالمشرق، : بیروت. موریس بریجتحقیق . رسالۀ معانی العقل ــــــ ،

تحقیق محمد عبدالهادي . ۀـالفلسفیرسائل الکندي . ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندي،
 .م1950دارالفکر العربی، : قاهره. ابوریده

  
  منابع فارسی

  . 1377مرکز نشر دانشگاهی، : تهران. ترجمۀ اسماعیل سعادت. کون و فساد. ارسطو
  .1384حکمت، : تهران. ترجمۀ شرف الدین خراسانی. مابعدالطبیعه  ــــــ ،

انتشـارات  : ، تهـران مجموعه خطابه هاي تحقیقی پیرامون ابونصر فـارابی . افشار، ایرج
 .1354کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 

تهـران، بنیـاد حکمـت اسـلامی     . حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصـر . اکبریان، رضا
 .1386صدرا، 

سازمان انتشـارات پژوهشـگاه   : تهران. مناسبات دین و فلسفه در جهان اسلام  ــــــ ،
  .1386فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

 .1383طرح نو، : تهران. دفتر عقل و آیت عشق. ابراهیمی دینانی، غلامحسین

 .1379طرح نو، : تهران، 3ج. ماجراي فکر فلسفی در جهان اسلام ــــــ ،

  .1383امیرکبیر، : تهران. منطق و معرفت در نظر غزالی  ــــــ ،
  .1387حکمت، : تهران. عقل در حکمت مشاء. داودي، علی مراد

  



 84     The Meaning of Reason in Farabi's Philosophy 
R.Akbarian – N.Radfar 

       شناخت     84

طهـوري،  : تهـران  ،سید جعفـر سـجادي   ۀترجم. لهآراء اهل مدینۀ فاض. فارابی، ابونصر
1361.  

 ،نشـر علمـی و فرهنگـی   : تهران. سعید رحیمیان ۀترجم. رسائل فلسفی فارابی ــــــ ،
1387. 

  .1382سروش، : تهران. ترجمۀ حسن ملکشاهی. فصول منتزعه  ــــــ ،
شـهاب  : تهـران . به کوشش علـی دهباشـی  . دین، فلسفه و قانون. محقق داماد، مصطفی

  . 1378ثاقب، 
  .1381، هنشر نقط: تهران. گل بابا سعیدي ۀترجم. فارابی و مکتبش. نتون، ایان ریچارد

  
  


